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 خيز زعفران 
براي رقابت با طلا در جذب سرمايه 

نخستين تأمين مالي صنعت زعفران از بازار سرمايه با انتشار اوراق 
سلف موازي اســتاندارد و جذب ۵۰۰ ميليارد تومان، استفاده از 
ابزارهاي مالي را در يكي از مهم‌ترين محصولات صادراتي بخش 
كشاورزي وارد مرحله اجرا كرد و عرضه بيش از ۲ ميليون و ۵۳ 
هزار قرارداد با قيمت پايه ۲ ميليــون و ۴۳۵ هزار ريال براي هر 
قرارداد، امكان تأمين ســرمايه در گردش فعالان اين صنعت را 
از طريق بازار ســرمايه فراهم كرده و همزمان با تأكيد بر هدايت 
نقدينگي به بخش‌هاي مولد، رقابت زعفران با بازارهايي مانند طلا 
براي جذب ســرمايه را وارد مرحله‌اي اميدواركننده كرده است. 

      
بازار زعفران معمولاً بيشتر با نوسان قيمت، صادرات و جايگاه ايران در 
توليد جهاني شناخته مي‌شد، اما استفاده از ابزارهاي مالي، ابعاد جديدي 
به اين بازار بخشيده اســت، به طوري كه انتشــار اوراق سلف موازي 
استاندارد زعفران، براي نخســتين بار امكان تأمين مالي مستقيم يك 
شركت فعال در اين حوزه را از طريق بازار سرمايه فراهم كرد كه ارتباط 
ميان بخش مالي و زنجيره توليد را وارد چشم‌انداز اميدواركننده‌اي از 
همكاري كرده است. در اين عرضه، بيش از ۲ ميليون و ۵۳ هزار قرارداد 
با قيمت پايه ۲ ميليون و ۴۳۵ هزار ريال براي هر قرارداد معامله شد و 
در مجموع ۵۰۰ ميليارد تومان منابع مالي در اختيار ناشر قرار گرفت. 
معاملات ثانويه اين اوراق از دهم تير ۱۴۰۵ آغاز مي‌شــود و تا نهم تير 
۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت و سررســيد اوراق نيز دو سال پس از عرضه 

اوليه تعيين شده و دوره تحويل يك ماه پس از سررسيد خواهد بود. 
تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، تفاوت‌هاي مهمي با شيوه‌هاي متداول 
دريافت تسهيلات بانكي دارد، به طوري كه در اين روش، منابع مورد نياز 
بنگاه اقتصادي از محل سرمايه سرمايه‌گذاران تأمين مي‌شود و هزينه‌هاي 
مالي نيز براساس شرايط انتشــار اوراق تعيين مي‌شود. همين ويژگي، 
امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي خريد مواد اوليه، توســعه فعاليت‌هاي 
تجاري و مديريت ســرمايه در گردش را فراهم مي‌كند. بنابراين، براي 
صنعت زعفــران كه فعاليت آن به فصل برداشــت، خريــد محصول از 
كشاورزان و نگهداري موجودي وابسته است، دسترسي به منابع مالي در 
زمان مناسب، نقش تعيين‌كننده‌اي در عملكرد اقتصادي شركت‌ها دارد. 

    زعفران در مسير توسعه ابزارهاي مالي 
قاعدتاً ورود زعفران به بازار ســرمايه، محدود به انتشــار اوراق سلف 
نيست، چراكه پيش از اين، گواهي سپرده كالايي و قراردادهاي مشتقه 
نيز براي اين محصول راه‌اندازي شده و زمينه كشف قيمت شفاف‌تر را 
فراهم كرده بود. وجود همين زيرساخت‌ها، انتشار اوراق سلف موازي 
استاندارد را با دقت بيشــتري همراه كرد؛ زيرا قيمت پايه عرضه اوليه 
براساس نرخ گواهي ســپرده زعفران تعيين و از يك مرجع معاملاتي 

قابل استناد استفاده شد. 
از طرفي استفاده از قيمت‌هاي معاملاتي، فاصله ميان ارزش واقعي كالا 
و قيمت اوراق را كاهش مي‌دهد و اعتماد بيشتري براي سرمايه‌گذاران 
ايجاد مي‌كند. لذا اين موضوع براي بــازاري مانند زعفران كه همواره 
تحت تأثير عوامل مختلفي مانند ميزان برداشت، صادرات و تقاضاي 
داخلي قرار دارد، اهميت زيادي دارد و هرچــه مبناي قيمت‌گذاري 
شفاف‌تر باشد، امكان مشاركت سرمايه‌گذاران نيز افزايش پيدا مي‌كند. 
ويژگي ديگر اين اوراق، قابليت معامله در بازار ثانويه است و خريداران 
پس از پايان عرضه اوليه، امكان خريد و فروش اوراق را خواهند داشت و 
سرمايه آنها تا زمان سررسيد بلوكه نخواهد شد. همين قابليت، تفاوت 
مهمي ميان اوراق سلف موازي اســتاندارد و شيوه سنتي پيش‌فروش 
محصولات كشاورزي ايجاد كرده است؛ زيرا سرمايه‌گذار در هر زمان 
كه نياز داشته باشد، امكان انتقال اوراق خود را در بازار خواهد داشت. 

اين نكته نيز حائز اهميت است كه انتشار اين اوراق در مقطعي انجام 
شد كه بحث هدايت نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد بيش از گذشته 
مورد توجه قرار گرفته و بارها بر ضرورت حركت ســرمايه‌هاي خرد از 
بازارهاي غيرمولد به ســمت فعاليت‌هاي اقتصادي تأكيد شده است. 
ابزارهاي بازار سرمايه نيز به عنوان يكي از راهكارهاي تحقق اين هدف 
مطرح شده‌اند. بنابراين ورود زعفران به اين حوزه، نمونه‌اي از همين 

رويكرد محسوب مي‌شود. 
    رقابت براي جذب سرمايه از بازارهاي سنتي 

از ســوي ديگر، بازار طلا يكي از مهم‌ترين مقاصد ســرمايه‌هاي خرد 
است و بســياري از خانوارها براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود، خريد 
طلا را به ديگر گزينه‌هاي ســرمايه‌گذاري ترجيح داده‌اند. در مقابل، 
بخش توليد همواره با كمبود منابع مالي و هزينه بالاي تأمين سرمايه 
روبه‌رو بوده است. از اين جهت، استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر كالا، 
تلاش دارد بخشي از اين فاصله را كاهش دهد و سرمايه‌هاي مردمي را 
به فعاليت‌هاي اقتصادي پيوند بزند.  البته انتشار نخستين اوراق سلف 
زعفران به معناي تغيير فوري رفتار سرمايه‌گذاران نيست و استقبال 
از چنيــن ابزارهايي به عواملــي مانند بازدهي، شــفافيت معاملات، 
نقدشوندگي و ثبات مقررات وابسته است. هرچه اين مؤلفه‌ها تقويت 
شوند، استقبال سرمايه‌گذاران نيز افزايش خواهد يافت و امكان انتشار 

اوراق مشابه براي ديگر محصولات كشاورزي نيز فراهم خواهد شد. 
همچنين اهميت اين عرضه را بايد فراتر از رقــم ۵۰۰ ميليارد تومان 
ارزيابي كرد، چراكه ارزش اصلي اين اقدام، شــكل‌گيري الگويي تازه 
براي تأمين مالي زنجيره توليد محصولات كشاورزي است. اگر اين الگو 
اســتمرار پيدا كند، توليدكنندگان مي‌توانند بخشي از نياز مالي خود 
را بدون اتكا به تسهيلات بانكي تأمين كنند و ســرمايه‌گذاران نيز در 
فعاليت‌هايي مشاركت داشته باشند كه پشتوانه آن يك كالاي واقعي 
و قابل معامله است.  بنابراين زعفران به دليل جايگاه ويژه در صادرات 
غيرنفتي، ظرفيت بالايي براي توسعه ابزارهاي مالي دارد و وجود بازار 
فعال گواهي سپرده، سابقه معاملات مشتقه و امكان كشف قيمت روزانه، 
زيرساخت‌هايي را فراهم كرده اســت كه براي بسياري از محصولات 
كشــاورزي هنوز در دسترس نيســت. همين مزيت، امكان گسترش 

روش‌هاي نوين تأمين مالي را براي اين محصول افزايش داده است. 
در صورت تداوم انتشار چنين اوراقي، آثار آن به شركت‌هاي فعال در 
بازار زعفران محدود نخواهد ماند و افزايش قدرت خريد توليدكنندگان، 
تسهيل معاملات، تقويت نقدينگي در زنجيره تأمين و توسعه بازارهاي 
رسمي خريد و فروش، بخشي از نتايجي اســت كه در ادامه اين روند 
قابل انتظار خواهد بود. هرچه سهم ابزارهاي مالي در اين بازار افزايش 
يابد، فاصله معاملات سنتي با سازوكارهاي شــفاف بازار سرمايه نيز 
كمتر خواهد شد.  در مجموع، نخستين تأمين مالي صنعت زعفران از 
طريق بازار سرمايه، آغاز استفاده از ظرفيتي است كه سال‌ها در اقتصاد 
كشاورزي كمتر مورد توجه قرار داشت. موفقيت اين تجربه، زمينه را 
براي حضور گسترده‌تر ساير محصولات كشاورزي در بازار سرمايه فراهم 
مي‌كند و ابزارهاي مالي مبتني بر كالا را از يك تجربه محدود، به بخشي 

از سازوكار تأمين مالي بخش توليد نزديك‌تر خواهد كرد.

ظاهراً دبير فدراسيون 
بهناز قاسمي

   گزارش يك
بحران  كشور،  طيور 
سال ۱۳۹۹ و تحريم 
واردات مرغ لاين را فراموش كرده است كه كشور را 
با مشــكل تأمين مرغ روبه‌رو كرد و وزارت جهاد 
كشاورزي را به ســمت خودكفايي در توليد سويه 
آرين سوق داد. اكنون گفته مي‌شود سويه آرين به 
دليل ضريب تبديل خوراك و ميزان توليد گوشت، 
سالانه بين ۲ تا 2/5 ميليارد دلار خسارت به صنعت 
طيور و اقتصاد كشور وارد مي‌كند و بر همين اساس، 
واردات سويه‌هاي ديگر پيشنهاد مي‌شود. اين در 
حالي است كه امروز بي‌نيازي كشور از واردات مرغ 
لاين، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي صنعت طيور به 
شمار مي‌آيد. بنابراين، نكته اينجاست كه چرا در 
سال‌هايي كه دولت براي واردات نهاده‌هاي دامي ارز 
ترجيحي اختصاص مي‌داد، هيچ‌يك از تشكل‌هاي 
اين صنعت درباره مصرف بالاتر نهاده در سويه آرين 
ســخني نمي‌گفتند؟ اكنون كه كشــور دو جنگ 
تحميلي را پشت سر گذاشــته و بيش از هر زمان 
ديگري به تقويت امنيت غذايي و خودكفايي نياز 
دارد، دوباره واردات سويه‌هاي خارجي مرغ اجداد 
مطرح مي‌شود؟ به جاي بازگشــت به وابستگي، 
منطقي‌تر آن است كه با فرهنگ‌سازي براي مصرف 
مرغ با وزن كمتر و سرمايه‌گذاري در اصلاح ژنتيكي 
سويه آرين، نقاط ضعف اين نژاد با هزينه‌اي به‌مراتب 
كمتر برطرف شود و مسير خودكفايي ادامه پيدا كند. 

      
اگر توليد مرغ گوشتي خانوار را به عنوان يك زنجيره 
در نظر بگيريم، مرغ لاين در ابتداي زنجيره و جوجه 
يك‌روزه در انتهــاي آن قرار دارد. بــه عبارتي، مرغ 
مصرفي خانوار، از رشد جوجه‌هاي يك‌روزه به وجود 
مي‌آيد كه از نسل قبلي، يعني مرغ‌هاي مادر به وجود 
آمده‌اند. يك نسل قبل از مرغ‌هاي مادر نيز، مرغ اجداد 
و در نهايت نســل قبلي آن، يعني مرغ‌هاي لاين در 

زنجيره توليد مرغ قرار دارند. 
تعداد كشــورهاي صاحــب علم و فنــاوري صنعت 
مرغداري در جهان بسيار اندك هستند. فقط هشت 
كشــور »امريكا«، »هند«، »انگليــس«، »هلند«، 
»برزيل«، »آلمان«، »فرانسه« و »ايران« توانايي توليد 
مرغ‌هاي لاين را دارند. بنا بر نظر كارشناســان، هيچ 
كشوري فناوري توليد مرغ خود را در اختيار ديگران 

قرار نداده و حاضر به فروش مرغ لاين خود نيست. 
توليد و فناوري حفظ و گسترش نسل مرغ‌هاي لاين، 
فقط در تعداد معدودي از كشورهاي دنيا وجود دارد. 
وجود لاين در كشور، نشــانه‌اي از استقلال كشور و 

نبود وابستگي اســت و موضوع مهم امنيت غذايي را 
نيز تأمين مي‌كند. كشورهاي دارنده اين امتياز تلاش 
مي‌كنند ديگر كشورها را در زمينه تأمين غذا به خود 
وابسته نگه‌دارند و مرغ خوراكي نيز يكي از اين موارد 
است. قيمت مرغ لاين بسيار بالاست و شركت‌هاي 
خارجي تمايلي به فروش آن ندارند و بيشــتر سعي 
دارند نسل دوم، يعني مرغ اجداد را به فروش برسانند. 
در ايران تلاش‌هاي زيادي در زمينه كســب فناوري 
پرورش مرغ لاين انجام شــده است. در سال ۱۳۶۲، 
دولت طرحي را براي حفظ و پرورش نژاد مرغ لاين 
هايبرو هلندي با نام آرين مطــرح كرد كه طبق آن، 
مجتمعي در منطقه بابل‌كنار استان مازندران تأسيس 

و به اين امر اختصاص داده شد. 
طرح مذكور تا حد خوبي موفق شد و تا ابتداي دهه ۸۰ 
شمسي، ۸۵ درصد بازار مرغ كشور، در اختيار نوه و 
نتيجه‌هاي لاين آرين بود، اما به دلايل مختلف شركت 
راس انگليسي و هوبارد فرانسوي توانستند در كمتر از 
۳ سال، با واردات سنگين مرغ اجداد، جاي نژاد ايراني 

را بگيرند و سهم آرين را به زير ۲ درصد برسانند. 
با شــروع افزايش تحريم‌ها، در ابتدا مرغ‌هاي اجداد 
به دليل ايجاد وابستگي اولويت كمتري براي تحريم 

داشتند، اما در سال ۹۸ نوبت به تحريم مرغ اجداد هم 
رسيد و كشــورهاي داراي مرغ لاين، از فروش مرغ 
اجداد به ايران امتناع كردند. اين امر موجب اختلال 
بازار در سال ۹۹ شد و موضوع امنيت غذايي به طور 

جدي حياتي بودن خود را نشان داد. 
  مشكل مرغ لاين آرين چيست؟ 

از دست دادن سهم ۸۵ درصدي آرين از بازار، ناشي 
از خصوصيات ژنتيكي اين نژاد اســت. دوره پرورش 
جوجه‌هاي خارجي با اصلاح ژنتيكي به ۴۵ روز رسيده 
اســت و در اين دوره، وزن بالايي به خود مي‌گيرند. 
جوجه‌هاي يك‌روزه نژاد آرين در ۳۵ روز نخست عمر 
خود، رشدي سريع‌تر و بيشــتر از نژادهاي خارجي 
دارند، اما بعد از آن ميزان خوراك بيشتري را نسبت 
به ســاير نژادها نياز دارد و در مقابل حجم كمتري را 
به خود مي‌گيرد و حتي ممكن است با بيماري‌هايي 

نيز روبه‌رو شود. 
اين در حالي است كه به گفته بسياري از كارشناسان 
سلامت، دوره رشد ۳۵ روزه و رسيدن به وزن‌هايي در 
حدود كمتر از 1/5كيلوگرم براي مصرف مرغ مناسب 
است، اما فرهنگ‌سازي لازم در اين خصوص صورت 
نگرفته و يك باور اشتباه در جامعه وجود دارد كه مرغ 

بزرگ‌تر سالم‌تر و براي مصرف بهتر است. 
  بهانه‌جويي تشكل‌ها براي واردات سويه‌هاي 

ديگري از مرغ اجداد 
به گزارش مهر، روز گذشــته ســيد فرزاد طلاكش، 
دبيركل فدراسيون طيور كشور در يازدهمين همايش 
صنعت مرغ گوشتي مادر با انتقاد از بهره‌وري پايين 
سويه مرغ آرين گفت: صنعت مرغ مادر در همه دنيا 
علاوه بر اينكه در امور ژنتيكي و بحث‌هاي تخصصي 
كه در ارتقاي كيفيت جوجه انجام مي‌شود، در بحث 
بهره‌وري نيز موضوعات پيگيري مي‌شود. اين فعال 
صنعت طيور تصريح كرد: كشور در شرايطي قرار دارد 
كه نياز داريم به‌روزرساني در حوزه ژنتيكي مرغ مادر 
اتفاق بيفتد. متأسفانه در يكي از سويه‌هاي اصلي كه 
سويه راس است، ۵ سال است كه وارد كشور نمي‌شود 
و ما اين چالش بهــره‌وري را در اين حوزه داريم. وي 
در ادامه به چالش‌هاي صنعت طيور در مورد ســويه 
آرين پرداخت و عنوان كرد: تمام دستگاه‌هاي دولتي 
و تخصصي به اين نتيجه رســيده‌اند كه سويه آرين 
بهره‌ور نيســت؛ ولي به دلايلي اصــرار زيادي وجود 
دارد كه اين سويه در صنعت به صورت اجباري باشد. 
دبير فدراسيون طيور كشــور افزود: با توجه به تمام 

اعتراضات، متأسفانه اين سويه به صورت غيرفني و 
غيرعلمي به صنعت تحميل شده است. 

طلاكش بدون توجه به ضرورت خودكفايي كشــور 
بر مرغ اجداد تأكيد كرد: پرورش اين ســويه نه‌تنها 
منافعي ندارد، بلكه زيان زيادي به اقتصاد وارد مي‌كند. 
اصرار داريم در چنيــن همايش‌هايي اقتصاد صنعت 
طيور را به چالش بكشيم و در رابطه با آن با مخاطبان 
صحبت كنيم. هدف رسيدگي به اين نقطه‌هاي كور 
است كه به صنعت لطمه مي‌زند و مي‌توانيم به راحتي 
جبرانش كنيم. اين مسئول صنفي يادآور شد: نفع و 
زيان اين سويه‌ها در اعداد مشــخص است. بنابراين 
در صنعت بايد چند تغيير را شاهد باشيم. متأسفانه 
خيلي حمايت نمي‌شود. وي توضيح داد: نخست اينكه 
صنعت بايد از سمت خرده‌مالكي، چه در حوزه مرغ 
مادر و چه در حوزه مرغ گوشتي، به سمت زنجيره‌هاي 
يكپارچه توليد حركت كند كه امروز خوشبختانه هم 
ساختار و هم تشــكل‌هاي آن عملكرد خوبي دارند و 

ضريب توليد بهبود پيدا كند. 
دبير فدراسيون طيور كشور درباره ضريب توليد اين 
صنعت در خرده‌مالكي اظهار كــرد: اگر در مرغداري 
عادي ضريــب تبديل حــدود 1/9 كيلوگرم مصرف 
خوراك و يك كيلوگرم توليد گوشت است، اين عدد 
در زنجيره‌ها به  1/6كيلوگرم خوراك به يك كيلوگرم 
گوشت مي‌رسد. طلاكش يادآور شد: به اين ترتيب، 
مي‌توانيم ۴ واحد ضريب تبديل را با زنجيره در صنعت 
طيور بهبود ببخشيم. وي افزود: در مرغ آرين متأسفانه 

اين عدد )خوراك و نهاده( بالاتر از ۲ كيلوگرم است. 
  آمارهاي غيرواقعي حوزه طيور 

طلاكش به چالش بعدي صنعت طيور پرداخت و گفت: 
متأســفانه چون فعاليت مرغداري‌ها بهره‌ور نيست و 
گوشت توليدي توسط مردم و كشــتارگاه استقبال 
نمي‌شــود، در آمارها عدد جوجه‌ريــزي مي‌آيد ولي 
مرغداران حاضر به پرورش آن نيستند و اين آمارهايي 
كه از وزارت جهاد كشاورزي يا دستگاه‌هاي مختلف 
منتشر مي‌شــود را تبديل به آمار غيرواقعي مي‌كند. 
بنابراين، نمي‌توانيم عددي كه براي مصرف نهاده نياز 
است را ارزيابي درست داشته باشيم. وي اظهار كرد: 
راهكارها به دولت ارائه شده است؛ يعني سويه بهره‌ور 
قابل رقابت با ساير سويه‌ها جايگزين شود. وي گفت: 
اصلاح ژنتيكي در زنجيره يكپارچه ضروري اســت تا 
بهره‌وري اتفاق بيفتد و از خسارت به كل صنعت طيور 
جلوگيري شــود. ضمن آنكه دولت بداند، هزينه‌اي 
كه مي‌كند واقعاً كجا در حال هزينه شــدن است كه 
متأسفانه در ســويه مرغ آرين، در شــكل عملياتي 

امروزش، غير از اين در حال عمل كردن است. 

طرح دوباره واردات مرغ اجداد در حالي مطرح مي‌شود كه خودكفايي در سويه »آرين« به يكي از دستاوردهاي امنيت غذايي تبديل شده است

 مرغ »لاين« غاز نيست!
 براي حفظ امنيت غذايي و استقلال ژنتيكي بايد توسعه سويه بومي »آرين« استمرار داشته باشد

 در غير اين‌صورت، واردات سويه‌هاي خارجي مرغ اجداد و لاين ايجاد وابستگي مي‌كند

زينب زين

گازهای همراه 
حسام کمالی
   گزارش3

نفــــت در 
بســیاری از 
کشورهای تولیدکننده به خوراک صنایع، 
سوخت نیروگاه‌ها یا منبع درآمد تبدیل 
می‌شوند، اما تازه‌ترین گزارش بانک جهانی 
از تداوم هدررفت این ســرمایه در ایران 
حکایت دارد. بر اساس این گزارش، حدود ۳۰ 
میلیارد مترمکعب گاز به ارزش ۱۰ میلیارد 
دلار در میادین نفتی کشور طی سال ۲۰۲۵ 
در مشعل‌ها سوخته است که ایران را پس از 
روسیه در جایگاه دوم جهان از نظر سوزاندن 
گاز فلر قرار داد و بار دیگر ضرورت تسریع 
در اجرای طرح‌های جمــع‌آوری گازهای 
همــراه نفــت را یــادآوری میک‌نــد.

      
گازهای همراه نفت، بخشی از فرآیند طبیعی 
استخراج نفت خام هستند و هنگام تولید نفت، 
مقدار قابل توجهی گاز نیــز از مخزن خارج 
می‌شود. اگر زیرساخت لازم برای جمع‌آوری، 
انتقال و فرآورش این گاز وجود نداشته باشد، 
برای حفــظ ایمنی عملیــات و جلوگیری از 
افزایش فشــار، در مشــعل‌های بزرگ نفتی 
سوزانده می‌شود که در صنعت نفت با عنوان 
»فلرینگ« شناخته می‌شود. برآوردهای بانک 
جهانی، طبق آنچه تســنیم نقل کرده است، 
نشان می‌دهد حجم گاز فلر شده در جهان طی 
سال ۲۰۲۵ به ۱۶۷ میلیارد مترمکعب رسیده 
است که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش 
داشته و بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ محسوب 
می‌شــود. ارزش اقتصــادی گاز هدررفته در 

جهان حدود ۵۴ میلیارد دلار برآورد شــده 
و ســوزاندن آن، انتشــار ۴۲۹ میلیــون تن 

دی‌اکسیدکربن را در پی داشته است.
   ایران در رتبه دوم جهان    

در این رتبه‌بندی، روســیه با ۳۰.۱ میلیارد 
مترمکعب گاز فلر شده در جایگاه نخست قرار 
دارد و ایران با ۲۹.۹ میلیارد مترمکعب در رتبه 
دوم ایستاده اســت. عراق، ونزوئلا، مکزکی، 
لیبی، الجزایر، نیجریه، آمرکیا و عربستان نیز در 
رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین، میزان 
هدررفت گاز در میادین نفتی ایران نسبت به 
سال قبل ۵ درصد افزایش یافته، در حالی که 
تولید نفت کشور در همین بازه تنها ۲ درصد 
رشد کرده اســت. این اختلاف نشان می‌دهد 
توسعه زیرســاخت‌های جمع‌آوری گازهای 
همراه با رشد تولید نفت همگام نبوده و بخشی 
از گاز تولیدی همچنان در مشعل‌ها می‌سوزد. 
رقم ۱۰ میلیارد دلار، برآورد ارزش اقتصادی 
گاز فلر شده در ایران است که این مقدار گاز در 
صورت جمع‌آوری و استفاده، می‌توانست در 
نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ، واحدهای پتروشیمی 
یا شبکه گاز کشور مصرف شود و ارزش افزوده 

قابل توجهی ایجاد کند.
  هزینه‌ای فراتر از آلودگی هوا    

فلرینــگ از طرفــی فقــط یــک مســئله 
زیست‌محیطی نیست و هر مترمکعب گازی 
که در مشعل‌ها می‌ســوزد، بخشی از منابع 
انرژی کشور را از چرخه تولید خارج میک‌ند. 
وقتی اقتصاد کشــور در فصل‌های ســرد با 
ناترازی گاز روبه‌رو می‌شود و یا برخی صنایع یا 
نیروگاه‌ها با محدودیت تأمین سوخت مواجه 

می‌شوند، جایگاه این گازهایی که به راحتی 
سوزانده می‌شوند، به چشم می‌آید. گازهای 
همراه نفت همچنین خوراک ارزشــمندی 
برای صنایع پتروشــیمی به شمار می‌روند و 
تبدیل این گازها به محصولات پتروشیمی، 
ارزآوری و اشتغال بیشتری نسبت به سوزاندن 
آنها ایجاد میک‌ند. به همین دلیل بسیاری از 
کشورهای تولیدکننده نفت سرمایه‌گذاری 
گسترده‌ای برای کاهش فلرینگ انجام داده‌اند. 
در ایــران خودمان نیز طرح‌هــای متعددی 
برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت تعریف 
شده و بخشــی از آنها به بهره‌برداری رسیده 
است، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد فاصله 
میان حجم گاز تولیدی و ظرفیت جمع‌آوری 

همچنان قابل توجه است.
کارشناســان صنعت انرژی معتقدند کاهش 
فلرینگ به توســعه تأسیســات فــرآورش 
گاز، خطــوط انتقــال، واحدهــای بازیافت و 
سرمایه‌گذاری مســتمر نیاز دارد. هرچه این 
زیرساخت‌ها تکمیل شود، سهم بیشتری از گاز 
تولیدی وارد شبکه مصرف یا صنایع خواهد شد 
و میزان اتلاف کاهش میی‌ابد. به هر روی، اقتصاد 
انرژی کشور در شرایطی قرار دارد که گاز برای 
صنعت، نیروگاه، پتروشیمی و صادرات ارزش 
مستقیم دارد و قاعدتاً استمرار هدررفت نزدکی 
به ۳۰ میلیــارد مترمکعب گاز، عــاوه بر آثار 
زیست‌محیطی، هزینه فرصت سنگینی را نیز بر 
اقتصاد تحمیل میک‌ند. به همین دلیل، کاهش 
فلرینگ به بخشی از سیاست مدیریت منابع 
انرژی و افزایش بهره‌وری در صنعت نفت تبدیل 

شده است و باید هر چه سریعتر حل شود.

دولت اين روزها 
هادی اسماعیلی

   نگاه
كه مدام از نبود 
ارز و ضــرورت 
مديريت منابع ارزي ســخن مي‌گويد، در يك 
فرايند طولاني، يعني با پيشنهاد وزير »صنعت، 
معــدن و تجــارت« و با حكــم معــاون اول 
رئيس‌جمهور، مديرعامل شــركت ســهامي 
نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران را به عنوان آنچه 
نماينده ايران ناميده ، براي سازماندهي پاويون 
ملي ايران در رويداد جهاني اكسپوي ۲۰۲۷ بلگراد 
منصوب كرده است، كه بار ديگر مسئله نسبت 
هزينه‌هاي نمايشگاهي با دستاوردهاي واقعي 

اقتصادي را به سطح بحث عمومي آورده است. 
اين انتصــاب در حالي صورت گرفته اســت 
كه اصل ماجرا، نه در شــخص منصوب‌شده 
بلكه در فلسفه حضور ايران در رويدادهايي از 
جنس اكسپو قابل بررسي است، زيرا نمايشگاه 
جهاني اساساً براي كشــورها فرصتي است تا 
ظرفيت‌هاي اقتصادي، صنعتي و فناورانه خود 
را در يك رقابت مستقيم به بازارهاي جهاني 
معرفي و مسير جذب سرمايه و توسعه صادرات 
را تقويت كنند، اما به قاعده تجربه، اين مسير در 
كشورمان اغلب به ساخت يك پاويون، برگزاري 
چند رويدادجانبي، ســفر برخي خودي‌ها و 
توليد مجموعــه‌اي از محتواهــاي تبليغاتي 
محدود شده كه اثر اقتصادي آن در آمارهاي 

رسمي به‌سختي قابل رديابي است. 
هزينه‌هاي چنين حضوري نيز صرفاً به اجاره 
يك فضاي نمايشــگاهي محدود نمي‌شود و 
مجموعه‌اي از مخــارج ارزي را در بر مي‌گيرد 
كه از طراحي مفهومي و معماري پاويون آغاز 

مي‌شود و تا ساخت، حمل تجهيزات، تأمين 
نيروي انساني، توليد محتواي چندرسانه‌اي، 
برنامه‌هاي فرهنگي و اقامت تيم اجرايي ادامه 
پيدا مي‌كنــد، در حالي كه در شــرايط فعلي 
اقتصاد كشــورمان، مصرف ارز در پروژه‌هايي 
كه بازده مستقيم و قابل اندازه‌گيري ندارند با 
حساسيت جدي روبه‌رو است، اين مسئله مورد 
ابهام است كه چطور براي چنين مواردي كه 
در موارد قبلي هم هيچ آورده‌اي نداشته است، 

روي خوش نشان داده مي‌شود. 
همين اكســپوي قبلي كه با طمطراق زيادي 
نيز برگزار شد، چه آورده مشخصي براي كشور 
داشــت كه مجدد همين الگو تكرار مي‌شود، 
به اين معنا كه در هــر دوره پاويون جديدي 
طراحي و اجرا شده، هيئت‌هايي اعزام شده‌اند 
و گزارش‌هايي كلي از معرفي ظرفيت‌ها منتشر 
شده اســت، اما آنچه كمتر ديده شده، تبديل 
اين حضور به قراردادهاي تجاري پايدار، جذب 
سرمايه خارجي يا گسترش بازارهاي صادراتي 
بوده است و همين فاصله ميان هزينه و نتيجه 
باعث شده است كاركرد اقتصادي اين رويدادها 

در هاله‌اي از ابهام باقي بماند. 
از طرفي اگر به ساختار تصميم‌گيري و اجراي 
اين پروژه‌ها نگاه شود، انتخاب مجريان و مديران 
پاويون‌ها معمولاً در يك حلقــه محدود اداري 
انجام مي‌شود و مسير رقابتي شفاف يا ارزيابي 
مســتقل در آن نقش جدي نــدارد، در نتيجه 
پروژه‌هايي شكل مي‌گيرند كه در ظاهر هر دوره 
با نام جديدي اجرا مي‌شوند اما در ماهيت اجرايي 
و الگوي هزينه‌كرد تفاوت محسوسي با دوره‌هاي 
قبل ندارند و اين تكرار ساختاري خود به نوعي 

تثبيت يك چرخه كم‌بازده منجر شده است. 
در كنار اين موضوع، مسئله شفافيت مالي نيز 
جايگاه مهمي دارد، زيرا جزئيات هزينه‌هاي 
مربوط بــه طراحي، ســاخت، اجــاره فضا، 
حمل‌ونقل، اقامت و فعاليت‌هاي تبليغاتي در 
بســياري از موارد به صورت دقيق و عمومي 
منتشر نمي‌شود و همين خلأ اطلاعاتي امكان 
ارزيابي كارشناسي مستقل را كاهش مي‌دهد، 
در نتيجه تحليل نسبت هزينه و فايده بيشتر بر 

برآوردهاي غيررسمي استوار مي‌شود. 
از منظر اقتصادي نيز حضور در نمايشگاه‌هاي 
بين‌المللي زماني قابل پذيرش اســت كه در 
امتداد يك سياســت تجاري منســجم قرار 
داشته باشد، به اين معنا كه پيش از برگزاري 
نمايشگاه، بازارهاي هدف مشخص شده باشند، 
در زمان رويداد مذاكرات تجاري فعال شــكل 
بگيرد و پس از پايان آن پيگيري قراردادها به 
صورت مستمر ادامه پيدا كند، اما در غياب اين 
زنجيره، پاويون عملًا از يك ابزار تجاري به يك 
فضاي نمايشي تبديل مي‌شود كه اثر آن محدود 

به دوره برگزاري نمايشگاه باقي مي‌ماند. 
در همين چارچوب، مقايسه هزينه‌هاي ارزي 
اين پروژه‌ها با نيازهاي داخلي اقتصاد نيزمعنا 
پيدا مي‌كند، زيرا در شرايطي كه بخش‌هايي 
از توليد با كمبود سرمايه در گردش مواجه‌اند 
و زيرســاخت‌هاي صنعتي نيازمند نوسازي 
هستند، تخصيص منابع ارزي به پروژه‌هايي 
با بازده نامشخص اين سؤال را تقويت مي‌كند 
كه اولويت‌بندي اقتصادي بر چه اساسي انجام 
مي‌شود و چه شاخصي براي سنجش بازگشت 

اين هزينه‌ها تعريف شده است.

اکسپوی بلگراد با کدام توجیه اقتصادی؟آن ۱۰ میلیارد دلار را دود نکنیم

ارجاع پرونده يكي از     نکته
بانك‌هــاي دولتي به 
دادسراي ديوان محاسبات، آن هم به دليل انحراف 
بيش از هزار ميليارد توماني در قيمت‌گذاري و تهاتر 
دارايي‌ها، باز هم اين غصه قديمي را زنده كرد كه چرا 
هر جا پاي منافع بانك‌ها در ميان باشد، هر كاري انجام 
مي‌شود؛ حتي اگر نتيجه آن زير پا گذاشتن قانون و 
تضييع حقوق بيت‌المال باشد، اما همان بانك‌ها وقتي 
نوبت به رعايت حقوق مردم مي‌رسد، كوچك‌ترين 

احساس مسئوليتي از خود نشان نمي‌دهند. 
همين پرونده ديوان محاســبات، مصداق اتمّ از اين 
دوگانگي است. اگر گزارش منتشرشده را ملاك قرار 

دهيم، در فرآيند انتخاب كارشناس، قيمت‌گذاري و 
تهاتر دارايي‌ها، تخلفاتــي رخ داده كه در يك مورد، 
بيش از هزار ميليارد تومان انحراف در قيمت احصا 
شده است و اين يعني جايي كه منافع بانك در ميان 
بوده، قواعــد آن‌گونه كه بايد رعايت نشــده و البته 

پرونده نيز براي رسيدگي به دادسرا رفته است.  
اما روي ديگر ماجرا مردم هستند كه اگر يك قسط 
پشــيزي را با چند روز تأخير پرداخت كنند،  بانك 
بدون كوچك‌ترين اغماض جريمه ديركرد را محاسبه 
مي‌كند و اگر چند هزار تومان از بدهي باقي بماند، تا 

آخرين ريال آن را مطالبه مي‌كند و حتي شوربختانه 
بحث جريمه مركب بارها محل اعتراض كارشناسان 
و مراجع مختلف بوده اســت. اگر براي شبكه بانكي 
اينگونه است كه تا آخرين قران بايد در موعد خود از 
مردم عادي وصول شود، حالا چرا همين منطق درباره 
حقوق مردم هم اجرا نشود؟ يعني اختلال چندروزه 
در خدمات بانكي، خسارت ســنگيني به مردم وارد 
كرده است به طوري كه بســياري از كسب‌وكارها از 
انجام معاملات بازماندند و انتقال وجه با مشكل روبه‌رو 
شد و حتي خريد و فروش متوقف شد، بنابراين بخش 

عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي مردم آسيب ديد، با 
اين حال، هنوز خبري از سازوكار دقيق براي جبران 

اين خسارت‌ها نيست.  
بانك‌ها كه براي حفظ يك خودكار، آن را با زنجير به باجه 
مي‌بندند تا كسي با خود نبرد، چگونه در برابر خسارتي 
كه به هزاران مشــتري وارد كرده‌اند، چنين بي‌تفاوت 
عمل مي‌كنند؟ يا بانكي كه براي چنــد روز تأخير در 
پرداخت قســط، جريمه مي‌گيرد و تا آخرين ريال آن 
را وصول مي‌كند، امروز نيز مكلف است تا آخرين ريال 
خسارتي را كه بر اثر اختلال در خدمات خود به مردم وارد 

كرده است، جبران كند. اگر منطق قرارداد و مسئوليت 
وجود دارد، اين منطق بايد براي بانك هم اجرا شود، نه 

اينكه فقط مردم طرف تعهد باشند.  
ضمناً نهادهاي نظارتي نيز نبايد رسيدگي به تخلفات 
بانكي را به پرونده‌هاي موردي محدود كنند، چراكه 
عملكرد شــبكه هزارتوي بانكي به نظارت مستمر، 
دقيق و بدون ملاحظه نياز دارد. قاعدتاً هر جا حقوق 
مردم تضييع مي‌شود، همان حساسيتي بايد وجود 
داشته باشد كه درباره وصول مطالبات بانك‌ها وجود 
دارد. اگر بانكي در اجراي قانون كوتاهي مي‌كند يا در 
انجام تعهدات خود نسبت به مردم قصور دارد، برخورد 

با آن نبايد با اغماض همراه باشد.

خسارت مردم از حلقوم بان‌کها بیرون کشیده شود


